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خلاصه بحث گذشته

بعد از اینکه روایات و ادله این قاعده «من ادرک» را ذکر کردیم اموری را در تبیین این قاعده ذکر کردیم، بعد هم موارد تطبیق
این قاعده را اشاره مکنیم ولو اینه ف الجمله در ضمن این امور بعض از موارد تطبیق هم روشن مشود. پس ما الآن اموری

را بیان مکنیم.

مطلب اول

در اولین مطلب گفتیم ما از این قاعده توسعه در وقت را استفاده نمکنیم برخلاف آنچه صاحب جواهر فرموده که این قاعده
ی وقت اضطراری را درست مکند یا ی وقت که «بمنزلة الوقت الاصل» است، عرض کردیم نه، در این روایات فقط شارع

مگوید: من این نمازی که ی رکعت از آن در وقت واقع بشود را معامله نماز ادا مکنم و ثواب و احام که بر نماز ادا
مترتب است بر این مترتب مشود. بعد از این جهت این قاعده اگرچه لسانش امتنان است «من ادرک رکعةً من الغداة فأنما

أدرک الغداة تامةً»، ول از طرف دیر این نتیجه را هم دارد که مقدار «ما یستقر به الوجوب» را هم دلالت دارد.

یعن اگر ی کس به اندازه ی رکعت آخر وقت قبلا مجنون بود و تا دو دقیقه به آخر وقت افاقه پیدا کرد، به اندازهای است که
ی وضوی بیرد و ی رکعت نماز بخواند این نماز هم بر او واجب مشود. اگر به اندازه دو دقیقه آخر وقت از بیهوش خارج

شد یعن نمگوئیم این باید به اندازه دو رکعت نماز صبح از بیهوش خارج شده باشد. قاعده من ادرک وقت مگوید: «من
ادرک رکعةً»، اگر به اندازه ی رکعت هم وقت داشت، متواند وضو بیرد و ی رکعت بخواند همین برایش واجب مشود و

اگر نخواند قضای همین نماز بر او واجب مشود.

بنابراین قاعده من ادرک از ی طرف امتنان است که حالا که نرسیدی، ول اگر ی رکعت هم درک کن فأنما ادرک، تمام
صلاة را اداء، از ی طرف دایره استقرار وجوب را موسعتر کرده و مگوید: اینطور نیست که استقرار وجوب حتماً به خود دو

رکعت در وقت باشد یا در نماز ظهر و عصر در چهار رکعت باشد، ی رکعت هم درک کن بر تو استقرار پیدا مکند. ما عرض
کردیم مستفاد از قاعده من ادرک همین مقدار است که شارع این نماز را اداء قرار مدهد، تعبداً هم هست و مگوید من این را
است که قائل به ترکب بودند، این را رد کردیم و گفتیم اینها وجه و کسان دهم. در ادامه قول مرحوم سید مرتضاداء قرار م

ندارد و این نماز بر اساس ظاهر این روایات اداء واقع مشود.

مطلب دوم: بررس تخصیص ادله قضاء با قاعده «من ادرک»

بحث دیر آن است که بالأخره الآن اینجا ما بوئیم آیا این قاعده من ادرک اینجا تخصیص مدهد نسبت به ادله قضاء؟ بالأخره
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این ی مقدار از نماز در خارج وقت واقع شده است. در اینجا چند احتمال وجود دارد:

1.      بوئیم صدق الفوت مکند اما شارع تخصیص زده و مگوید این فوت دیر نیازی به قضا ندارد و من مگویم گویا
شما نماز را اداء انجام دادید.

2.      احتمال دیر روی مبنای صاحب جواهر است که مسئله وقت اضطراری را بوئیم، اصلا موضوع قضا اینجا صدق
نمکند؛ یعن وقت ما بوئیم این مصداق وقت اضطراری برای نماز است، پس نماز در وقت واقع شده «و لم یصدق الفوت

اصلا»؛ موضوع برای فوت نیست، تخصصاً از باب قضا خارج است.

طبق احتمال اول یعن این گروه که مگویند از این روایات توسعه در وقت استفاده نمشود، اینجا مصداق برای فوت هست،
اما شارع تعبداً مگوید اینجا معامله فوت نن و تخصیصاً خارج مشود. البته در اینجا تعبیر به تخصیص ی مقداری مشل
است و باید تعبیر به حومت کنیم؛ یعن قاعده من ادرک ادله قضا را تفسیر کرده و مگوید: آن فوت که کاملا عمل از دست

انسان فوت مشود موضوع برای ادله قضا است، اما اگر ی رکعت از عمل در وقت واقع شد، بقیه در خارج وقت، اینجا فوت
هست اما این فوت که موضوع برای ادله قضا باشد نیست. لذا تعبیر به حومت صناعتر است تا اینه تعبیر به تخصیص

کنیم. این هم ثمره این بحث که ما قائل به وقت اضطراری شویم یا اینه نه، بوئیم شارع اینجا وقت اضطراری را جعل نرده
است.

بررس روایات

در روایت اصبغ بن نباته آمده است:

لفَضيلَةَ الْممج ِبا نانَ عثْمع نرِو بمع نيعاً عمج يسع ندِ بمحم نب هدِ البع الْخَطَّابِ و ِبا نب نيسالْح ندِ بمحم نع نْهع و
طُلُوع لةً قَبعكر الْغَدَاة نكَ مردا نعليه السلام م يننموالْم يرما قَال :اتَةَ قَالنُب نب غبصا نطَرِيفٍ ع ندِ بعس نع حالص نب

الشَّمسِ فَقَدْ ادركَ الْغَدَاةَ تَامةً.[1]

عبارت: «من ادرک الغداة رکعةً قبل طلوع الشمس»؛ یعن آن منته طلوع شمس است، این مفروض است، نمگوید بعد طلوع
الشمس هم آن وقت ملحق به طلوع الشمس است، مگوید وقت تمام شد، «فقد ادرک الغداة تامةً»، باز آن مرسلهای که شهید

در ذکری مگوید:

محمدُ بن م الشَّهِيدُ ف الذِّكرى قَال روِي عن النَّبِ صل اله عليه وآله انَّه قَال: من ادركَ ركعةً من الصَة فَقَدْ ادركَ الصَةَ.[2]

اینجا اصلا شائبهای وجود ندارد که وقت اضطراری را دارد، تنها روایت که شائبه استفاده وقت اضطرار مشود. مرسله محقق
در معتبر است: «من ادرک رکعةً من الوقت کمن ادرک الوقت»[3]، ما مگوئیم «کمن ادرک الوقت» تنظیر در این است که این
وقت اضطراری را، یعن شارع توسعه در وقت مدهد، مگوید کمن ... یعن ولو خارج وقت است ول «کمن ادرک الوقت».

در باب مشعر و عرفات، در جای که برای عرفات  و مشعر وقت اضطراری و اختیاری داریم، آنجا داریم «من ادرک جمعاً فقد
ادرک الحج»[4]، نمگوید «کمن ادرک کذا»، مگوید نه! «من ادرک جمعاً»، ولو وقت اضطراری مشعر. آنجا بحث زیاد است
که ما اشاره خواهیم کرد، اگر ی کس عرفات را دیر نرسید (ماشینها طوری شد کما اینه سال گذشته برای برخ این اتفاق
اختیاری مشعر یا اضطراری مشعر را درک کردند، روایت داریم «من ادرک جمعاً (یعن افتاده بود که به عرفات نرسیدند)، ول



مشعر) فقد ادرک الحج»، آنجا نمگوید کمن ادرک الحج! اما در اینجا تنظیر است: «من ادرک رکعةً من الوقت کمن ادرک
الوقت»، گویا وقت را درک کرده است؛ یعن آثار وقت، تنظیر در اتیان العمل ف الوقت است که اداء است.

مطلب سوم: بررس اختصاص قاعده «من ادرک» به غافل

آیا این قاعده من ادرک اختصاص دارد به آن کس که غافل بوده؛ یعن از وقت غفلت داشت و فر مکرد حالا وقت هست و
تواند دو رکعت را بیاورد اما حالا فهمید یه منمانده، یا غافل بود یا معتقد بود به این رکعت بیشتر باق بعد متوجه شد که ی

رکعت را بیشتر نمتواند بیاورد. پس:

1.      آیا من ادرک مختص به غافل است یا شامل ناس هم مشود؟

2.      آیا شامل عالم عامد هم مشود؛ یعن ی کس اگر از اول عالماً عامداً نمازش را تأخیر ماندازد تا ی رکعت به آخر
وقت، آیا اینجا من ادرک مآید؟ آیا فقط شامل غافل است یا آن کس که معتقد به این است که وقت را متواند ادراک کند.

این مطلب را به ی بیان دیری هم در عنوان مسئله دارند و آن اینه بوئیم این قاعده من ادرک شامل کس بشود که نمازش را
شروع کرده، فر مکرد متواند در وقت تمام کند و دید ی رکعتش بیشتر در وقت واقع نشد، اما آن کس که هنوز نماز را

شروع نرده و مداند اگر بخواهد نماز را شروع کند ی رکعت بیشتر وقت ندارد، مگوییم قاعده من ادرک شامل این
نمشود.

به بیان دیر، آیا این قاعده مختص به «من تلبس بالصلاة ثم انشف له» که ی رکعت بیشتر وقت ندارد؟ یا نمازش که تمام شد
بعد از آن فهمید ی رکعتش در وقت واقع شده و ی رکعت هم خارج وقت، در نتیجه کس که هنوز تلبس به نماز پیدا نرده اما

مداند ی رکعت بیشتر وقت ندارد، مگوئیم قاعده من ادرک شامل چنین کس نیست.

ما باشیم و مجموع این روایات، این روایات اطلاق دارد، «من ادرک رکعةً من الغداة» یعن ولو عالم باشد، ناس باشد، جاهل
باشد، غافل باشد، همه اینها را مگیرد، اختیاراً اگر کس عمداً نمازش را تأخیر بیندازد اما مگوید شارع ی توسعهای برای من

داده که اگر ی رکعت آخر را درک کنم همین کاف است در ادا بودن، ظاهر روایت اطلاق است و چیزی که از این روایات
بخواهیم تقیید را استفاده کنیم ندارد.

دیدگاه حاج شیخ عبدالریم حائری

از امام صادق علیه السلام دلالت بر این دارد کس فرماید: این موثقه عمار بن موسمرحوم حائری مؤسس در کتاب الصلاة م
متلبس به نماز بشود «ثم انشف له ف الاثناء» یا بعد از نماز که ی رکعتش در وقت واقع شده است. به بیان دیر، «شرع فیها
غافلا»، غافل از این است که چقدر از وقت باق مانده، یا توجه دارد و مگوید من نمازم را تماماً در وقت قرار مدهم «معتقداً

لادراک الجمیع»، اما حال که نماز مخواند مفهمد ی رکعت بیشتر در وقت واقع نشد.

مرحوم حائری مفرماید: این روایت «لا تدل عل جواز الدخول ف الصلاة مع العلم بعدم ادراکه إلا رکعةً منها»؛ در جای که علم
الاتیان بها ثم تواند وارد در نماز بشود، «کما فیما اذا نسشود استفاده کرد که مکند، نمرکعت را درک م دارد فقط ی

فإنه لا دلالة لها عل من الوقت مقدار رکعة ر»؛ این یادش رفت خواندن نماز را، بعد یادش افتاد باید نماز بخواند، «و قد بقتذک
جواز الدخول ف هذه السورة»؛ ایشان مفرماید در جای که یادش رفته، الآن بخواهد بخواند مداند ی رکعت بیشتر وقت



ندارد نمتواند وارد در نماز بشود «بنیة الاداء، فضلا أما لو تعمد الترک بأراد الاتیان بها ف ذل الوقت الذی إلا لرکعة وقت»؛
چه برسد به فرض تعمد و فرض علم. مفرماید فرض علم و تعمد از مورد این روایات خارج است.51]

پاسخ والد معظّم

مرحوم والد ما در کتاب تفصیل الشریعه مفرماید:

پاسخ اول

دلیل قاعده من ادرک منحصر به این روایت موثقه عمار بن موس نیست. لذا شاید شما مگوئید در موثقه عمار بن موس دارد
«فإن صل من الغداة ثم طلعت الشمس»؛ یعن در اثناء نماز، شمس طلوع کرد در حال که ما روایات دیری داریم مثل روایت
اصبغ بن نباته دارد «من ادرک الغداة»، ندارد «من صلّ». در مرسله شهید در ذکری مفرماید: «من ادرک رکعة من الصلاة»،
در مرسله محقق هم دارد «من ادرک رکعةً من الوقت»، اینها عمومیت دارد و انحصار به اینه در اثناء نماز بفهمد از آن استفاده

نمشود.

یادش افتاد که ی یادش رفت، وقت اگر کس شود؛ یعنفرماید: این روایات قطعاً شامل صورت نسیان که مبعد ایشان م
ذل شود، «فإنه یصدق عن المتعمد اذا أراد الاتیان بالصلاة فنمانده، شامل صورت عمد هم م رکعت بیشتر به آخر وقت باق
الوقت، أنه لا یدرک من الوقت إلا رکعةً واحدة»؛ همین که از اول شارع فرموده «أقم الصلاة لدلوک الشمس إذا غسق اللیل»[6]؛
عقل مآید تخییر را استفاده مکند در این اوقات و این تخییر مصحح این است که این عملش را ترک کند عمداً تأخیر بیندازد.

پاسخ دوم

ایشان در جواب دوم مفرماید: ما در جواب اول گفتیم سلمنا این موثقه ظهور در فرمایش شما داشته باشد اما ادله دیر
پذیریم که در موثقه عمار بن موسفرماید ما ادعای شما در خصوص موثقه را هم نمعمومیت دارد، اما در جواب دوم م

ظهور در مطلب شما داشته باشد؛ زیرا اگر کس در این روایت عمار بن موس تأمل کند استفاده مکند که این «فلیتم» و تعبیر
«جازت صلاته» فقط ملاکش این است که ی رکعت در وقت آورده، اما اینه شروع این نماز از روی غفلت بوده یا از روی

اعتقاد بوده، «لا مدخلیة فیه لا بنحو الاستقلال و لا بطریق الجزئیة»؛ اینه این شروع غافلا بوده یا روی اعتقاد باطل بوده از
کجای روایت استفاده مشود؟!

پس ایشان تقریباً مخواهند ی مناط قطع را از این روایت استفاده کنند و مفرمایند: مناط قطعاش این است که این
«جازت صلاته لیس إلا بملاک» اینه ی رکعت در وقت واقع شده، خواه شروع نماز عن نسیاناً باشد یا تعمداً باشد یا علماً

باشد، هر چه مخواهد باشد! وقوع ی رکعت ملاک است برای این حدود که در روایت آمده «جازت صلاته»، اما شروع غفلةً
دخالت در این ملاک ندارد. بعد مفرماید: مؤید کلام ما این است که اصحاب رضوان اله علیهم همه این را از این روایت

فهمیدند حت شمول این روایت بالنسبة بعالم عامد.[7]

دیدگاه محقق خوی

محقق خوی در بعض از کتب خود به کلمه «ادراک» تمس فرمودند که «ادراک» ظهور در «التمن المترتب عل الطلب
والفحص» دارد؛ یعن کجا مگویند من ادرک؟ یعن کس که متمن است و طلب مکند و فحص مکند، «فإنّ الغریم لو

طالب مدیونه»؛ اگر طلبار دنبال مدیون بردد «فظفر به یقال ادرکه»؛ دنبالش بردد و در این محل و آن شهر بعد که پیدا کرد



عرب مگوید «ادرکه»، اما «لو صادفه بلا طلبٍ لا یقال ادرکه»؛ اگر همین طوری دائن در خیابان به مدیون برخورد کرد
نمگویند ادرکه، «فالادراک اشرب فیه عدم التمن الابتدائ»؛ در خود لفظ ادراک عدم تمن ابتدای اشراب شده است.

در نتیجه این کلمه دلالت بر این دارد که اضطراراً ادرک الوقت؛ یعن اینقدر کار داشته یادش رفته، غافل بوده، الآن هم فر
مکرده که مشود نماز را تماماً در وقت خواند بعد دید که نشد، این فقط در فرض اضطرار است، در نتیجه طبق بیان محقق

خوی «من ادرک رکعةً» منحصر در فرض اضطرار بشود. لذا من ادرک شامل مورد تعمد نمشود.

ثمرهای بر اینجا بر این بیان مترتب شده، «لو دار الامر بین الطهارة الترابیة، و ایقاع الصلاة ف گوید: یایشان در ادامه م
الوقت و الطهارة المائیة و ادراک رکعة من الوقت»؛ الآن فرض این است اگر بخواهد دو رکعت نماز صبحش را در وقت بخواند

با تیمم باید بخواند یعن اگر تیمم کند دو رکعت مخواند اما اگر بخواهد وضو یا غسل انجام بدهد ی رکعت متواند بخواند،
در دوران بین اینها همه گفتهاند طهارت ترابیه که تمام نماز در وقت واقع مشود او را باید انجام بدهد، برای اینه الآن تمن

دارد از آوردن تمام نماز، منته با طهارت ترابیه. پس معلم مشود این من ادرک برای جای است که اضطرار دارد به آوردنِ
ی رکعت، مضطر به این است که نمازش را ی رکعت بخواند. لذا شامل عالم عامد و شامل ناس هم نمشود.[8]
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